
 فصل هفدهم 
 
اما به جز تغيير ........ با اتفاقات و وقايع زياد ......  ماه ديگر نيز سپر  شد دو

معلم  درس  دفاع  در  برابر جادو   سياه ، هيچ  تغيير  ديگر   در  وضعيت 
 قتل ها  ديگر ، کشتار ها  ماگلي ، افزايش ....... هاگوارتز ايجاد نشده بود 
 . و در عوض تضعيف قدرت وزارتخانه ..... مورت روزافزون قدرت لرد ولد

حالا همه   مردم اميد به محفل ققنوس داشتندکه تنها نهاد مفقد و موفق در 
 به تازگي تعداد افراد اين گروه در حد قابل توجهي . برابر مرگخوارن بودند 

هرکس که خواستار جنگ با پليد  بود تحت شرايطي ..... افزايش يافته بود 
افراد تازه وارد زير نظر مسئولان ..... به عضويت اين گروه در مي آمد ويژه 

اميد تمام مردم ...... محفل آموزش ويژه برا  مبارزه با مرگخواران ميديدند 
ديگر چيز  از وجهه   وزارتخانه باقي .......... به اين گروه بود و هر  پاتر 

اما ........ محفل پيوسته بودند حتي تعداد  از آئورورها نيز به .... نمانده بود 
 چيز  که مردم را بيشتر از هر چيز  اميدوار ميکرد ، درگير  يک ماه پيش 
محفلي ها با مرگخوارن بود که در آن درگير  خود لرد ولدمورت شرکت 

. اما او تنها شخصيتي مهمي نبودکه درآن درگير  حضور داشت ..... داشت 
 ......... نوس و هر  پاتر نيز در آنجا بودند ابرفورث دامبلدور رئيس محفل قق

 . تمام مردم ميدانستند که هر  نواده   گودريگ و نگهبان هاگوارتز است 
 ......... غير قابل انتظار نبود بنابراين رفت و آمد او به خارج از مدرسه چندان 

در آن نبرد ولدمورت به سختي توانسته بود ابرفورث را زخمي کند اما قبل 
 . ز اينکه بتواند کار او را تمام کند حريفي ديگر را در مقابل خود ديده بود ا
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 ................. تنها کسي که فکر نميکرد در مقابلش قرار بگيرد ..... هر  پاتر 
 

 *************************************************** 
 

 .......... ش شده بود بلاخره اين پيرمرد سمج اسير يکي از طلسم ها  اختراعي
هر چند که با شايستگي مرگ را از خود دور کرده بود اما او خود مرگ بود 

پيرمرد رو  زمين ....... و داشت به طرف او ميرفت تا کارش را تمام کند 
. بازو  چپش نيز صدمه ديده بود ..... افتاده بود و از پهلويش خون مي آمد 

 .... ...استخوان پايش نيز شکسته بود 
 

تو فکر کرد  ميتوني من ............ حالا چي ميگي پيرمرد احمق : ولدمورت 
اما حتي بردار ...... رو شکست بد  ؟؟؟ اعتراف ميکنم حريف خوبي بود  

تو هر چقدر که قو  باشي بردارت ..... تو هم نميونست من رو شکست بده 
 .... نميشي 

 
 ...... تو هيچ وقت نبود  ...... رت تو در حد آلبوس نبود  ولدمو: ابرفورث 

 . هرگز . اون هيچ وقت از قدرتها  فوق العاده اش در برابر تو استفاده نکرد 
 

حالا تو هم به اون ملحق ...... اون فقط يه پيرمرد خرفت بود : ولدمورت 
 ..... ميشي 

 
  .اما قبل از اينکه بخواهد کار  انجام دهد صدايي آشنا او را متوقف ساخت 
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 ................ همتا  او هر  پاتر ...... صدا صدا  بزرگترين دشمنش بود 
 

 .................. تو حق ندار  به اون دست بزني ريدل : هر  
 

هر  را ديد که در حالي که چوبش را در دستانش ..... ولدمورت برگشت 
ودش ديده نشانه ا  از ترس در وج........ مي گرداند به او نزديک مي شود 

 . انگار نه انگار که در برابر سياه ترين جادوگر قرن ايستاده است ...... نميشد 
 .... البته اين او بود که اينگونه فکر ميکرد 

 
نواده   گودريگ گرايفيندور و نگهبان ..... جناب پاتر ... به به: ولدمورت 
 ....... رون مثل اينکه بلاخره از اون سوراخ موش اومد  بي.... هاگوارتز 

 
اگه فکر ميکني از تو ........ من هيچ وقت جايي قايم نميشم ريدل : هر  

 .......... ميترسم و به خاطر تو ميرم جايي قايم ميشم کور خوند  
 

چيز  که پدر و مادرت ..... شجاعت احمقانه   گرايفيندور  : ولدمورت 
 ...... م صدا بزنه هيچ کس جرئت نداره من رو با اين اس..... هم داشتن 

 
 ...... چون من هر  پاترم .... ولي من ميتونم ريدل : هر  

 
حالا دوست دار  ........ لازم نيست به من يادآور  کني پاتر : ولدمورت 

 ....... اول تو رو بکشم يا بردار اون استاد خرفت رو 
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در تمام دامبلدور بزرگترين آدمي بود که من .... دهن کثيفت رو ببند : هر  
 ........... آواداکدوارا .... آرزو  مرگ ما رو به گور ميبر  ..... عمرم ديدم 

 
 ......... ولدورت حيرت کرد ...... طلسم سبز رنگ از چوبدستي هر  رها شد 

رفت اما نيرو  شومي  شايد اگر سال گذشته بود از برابر اين طلسم کنار نمي
خودش را به ... ....... احساس ميکرد را که از آن نشئت ميگرفت را به خوبي

يک ............ کنار  کشيد و طلسم به فرد  که داشت مبارزه ميکرد خورد 
 ..............مرگخوار و ولدمورت بدن بيجان او را ديد که بر رو  زمين افتاد 

 
پاتر چطور ميتوانست آنقدر سياه ..... .....ولدمورت حالا واقعا جا خورده بود 

 .........  سعي کرد با يک تير دو نشان را بزند ............که کسي را بکشد باشد 
چوبش را به طرف ابرفورث گرفت و طلسم ... ........بايد او را امتحان ميکرد 

در کمتر از يک ثانيه هر  ........ حيرت آور بود .. ..........مرگ را اجرا کرد 
او موفق ...... ......گر  نيز بميرد طلسم را دفع کرد که باعث شد مرگخوار دي

 اما بر خلاف انتظارش هر  به موجود ..... ......شده بود هر  را عصباني کند 
که اگر اين اتفاق مي افتاد با طلسم هايي اختراعي به ..... درونش تبديل نشد 

 حيرت آورترين و ترسناک ترين اما در عوض . .........راحتي او را ميکشت 
يک جفت چشم قرمز رنگ که مانند شعله    .... دگيش را ديد حنه   زنص

در مضحک ترين تفکراتش ......... محال ممکن بود ..... آتش ميدرخشيدند 
همان شک بزرگ کافي بود .... هم نميتوانست همچين چيز  را تصور کند 

خودش ... تا نسبت به طلسمي که به سمتش آمد دير عکس العمل نشان دهد 
 ..... بر جادو  سياهي که به سمتش مي امد کنار کشيد اما خيلي دير را از برا
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قسمتي از ران پايش در شعاع طلسم قرار گرفت و همان کافي بود تا فرياد او 
تکه ا  ....... تمام نگاهها به رو  آن صحنه قفل شده بود .... به آسمان برود 

 ...  آن طرف تر از گوشت بدن او بر رو  زمين افتاده بود و خودش يک متر
 : با تمام درد  که داشت چند طلسم بر رو  پايش اجرا کرد و فرياد زد 

 
 ......... فورا .......... قرارگاه ............. سوروس : ولدمورت 

 
با آپارات کردن او و به دنبالش سوروس ...... درد در صدايش مشخص بود 

 ................... کرده بودند اسنيپ باقي مرگخوارن نيز صحنه   نبرد را ترک 
 

 **************************************************** 
 

لرد  ولدمورت  با گذشت يک  ماه  از آن  ماجرا ، هنوز هم  به آن روز فکر 
در تمام اين مدت لحظه ا  از فکر آن چشمان قرمز درخشنده ....... مي کرد 

ه بود ؟؟؟ آيا يک کلک بود ؟؟؟ يا واقعيت  معنا  اين چ......بيرون نميرفت 
اين همان پسر  بود که اگر واقعيت داشت چطور ممکن بود ؟؟؟ ..... داشت 

دو  سال  پيش  با تمرکز  بر رو   عشقي که  به  دوستانش  داشت  او  را  از 
عشق تنها چيز  بود .... دامبلدور حق داشت ..... وجودش بيرون انداخته بود 

حتي فقط اين کلمه . ن تنفر داشت و نميتوانست آن را تحمل کند که او از آ
غير ممکن بود پاتر تا به آن ....... معنايش را نيز نميدانست ...... را شنيده بود 

 ........ آن جادو  سياه ...... اما آن طلسم ها  مرگ ...... حد سياه بوده باشد 
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 مورد او در روزنامه ها    ماه قبل وزارت خانه مطالب چرند  را درحدود يک
تسخير يک آئورور ، ..... که او يک جادوگر سياه است ..... چاپ کرده بود 

 ........... انجام طلسمها  سياه فوق پيشرفته به رو  بازرس ويژه   هاگوارتز 
حتي مرگخواران رده بالايش نيز به سختي از ....... اما همه   اينها چرند بود 

اما چيز  که با چشمان خودش ديده ......... بر مي آمدند اجرا  اين جادوها 
 ...... اين بيشتر از هر چيز  آزارش ميداد .... بود 

 
 ...... آستينت رو بزن بالا .................. بيا اينجا دم باريک : ولدمورت 

 
 ... مرگخوار بدبخت با ترس و لرز جلو آمد و آستين ردايش را به کنار  زد 

ه چوبش را رو  علامت شوم گذاشت  و در کيلومترها  در  قلعه ا  لرد سيا
 ... باستاني علامت شوم بر رو  ساعد دست يک دانش آموز به سوزش افتاد 

 ....... صدا  اربابش درگوشش طنين افکند 
 

هر چيز  که در مورد پاتر ميدوني رو بدون فراموش کردن : لرد ولدمورت 
 ......... خيلي زود ...... يفرستي کوچکترين نکته ا  رو برام م

 
 .......... بله ارباب : دراکو 

 
 **************************************************** 

 
 آن را ......... يک ساعت بعد نامه ا  تقريبا بلند در دستان لرد ولدمورت بود 
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 ..... بود بلاخره ترديدش بر طرف شده ..... خوانده بود و بسيار خشمگين بود 
 ..... آن هم نه يک جادوگر سياه عاد  ...... پاتر واقعا يک جادوگر سياه بود 

نفرين شکنجه   صليبي متعلق ... ....يکي شايد در حد و اندازه ها  خودش 
در واقع اين آخرين ... ..به جدش سالازار بود يکي از هفت طلسم ويژه   او 

اين حال اين پاتر بود که آن را انجام داده اما با ..... ..و ضعيف ترين آنها بود 
شک داشت به جز دو سه نفر  از افرادش کسي قدرت اجرا  آن را .... بود 

اينها برا  خودش آب خوردن بودند چون چشمان قرمزش ... و...داشته باشد 
اما پاتر نيز همان چشمان سرخ را ....... کاملا وضعيتش را مشخص کرده بود 

به جز خودش تنها پاتر را ميشناخت ......... رخشندگي عجيبي با د..... داشت 
 بايد صبر ميکرد و ........ نه حتي يک نفر ديگر ..... که اين ويژگي را داشت 

 ........ وضعيت را بررسي ميکرد 
 

 **************************************************** 
 

مهمترين راز موفقيت تو  اجرا  تمرکز ..... فراموش نکنيد بچه ها : ديويد 
اگه يک بار نتونستيد ، دوباره ...... و تلاش بهترين محرک ..... طلسم هاست 
و اونقدر تلاش .... و اگه دوباره نتوستيد باز هم امتحان کنيد ... امتحان کنيد 

اگه نا اميد بشيد هيچج وقت نميتونيد يه طلسم رو .... کنيد تا به نتيجه برسيد 
 همه متوجه شدن ؟؟؟ ..... يد اجرا کن

 
 ................ بله پروفسور ديويد : همه   کلاس با هم گفتند 
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بقيه   وقت کلاس برا  ......... حالا ميتونيد بريد ........ عاليه بچه ها : ديويد 
 .... خودتونه 

 
 اما طبق معمول .... دانش آموزان يکي پس از ديگر  از کلاس خارج شدند 

. وازده گرايفيندور  به اضافه   هفت هافلپافي در کلاس باقي ماندند ده ، د
 : ديويد رو به آنها گفت 

 
برنامه   امشب درست بعد از ..... آقايون و خانم ها  عزيز .... خب : ديويد 
 ........... به بقيه هم خبر بديد .... همه رو تو  اتاق ضروريات ميبينم ..... شامه 

اين بار نيز همه از کلاس خارج شدند به جز ........ نيد بريد حالا شما هم ميتو
 ..... هر  پاتر ...... يک نفر 

 
 ...... آماده ا  که بريم ..... خب هر  : ديويد 

 
هنوز  .... در اتاق ضروريات ظاهر شدند هر  سر  تکان داد و هر دو  آنها

س آن روز به اتاق دو ساعتي با شام باقي مانده بود و آنها پس از آخرين کلا
ديويد چيز ...... ضروريات آمده بودند تا هر  جادوها  جديد را ياد بگيرد 

او حتي وردها  خيلي ........... فقط ورد ...... خاصي به هر  آموزش نميداد 
در واقع او به هر  کمک ميکرد و برا  او ........ ويژه نيز به هر  ياد نميداد 
 هاگوارتز را با قدرتش جمع آور  ميکرد و به بهترين  وردها  کتابخانه  

او در وقت ..... او کمک ميکرد تا طريقه   درست اجرا  آنها را ياد بگيرد 
 ... اما حرفي نميزد .... هر  زياد راضي نبود ......... هر  صرفه جويي ميکرد 
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 ميدانست که ديويد اين را ميداند اما تا زمانيکه هر  مستقيما چيز  نميگفت 
 اين کار  بود که خود هر  نيز ميتوانست انجام دهد ...... او نيز حرفي نميزد 

با اينکه کتمان نمي کرد که خيلي جلو مي افتد اما او انتظار چيزها  ويژه ا  
و اين کار را ...... اما امروز قصد داشت همه چيز را تمام کند ........ را داشت 
 : يان رسيد رو به او کرد و گفت وقتي تمرين آن روز به پا... نيز کرد 

 
اما ترجيح ميد  ..... مطمئنم ميدوني که چي ميخوام بگم ....... ديويد : هر  

 اعتراف ميکنم ... تو قرار بود کمکم کني . ميخوام تمومش کنيم ... که بگم 
 .......با آماده کردن همين جادوها .... با گرفتن قدرتم .... اين کار رو کرد  

با خودم ...... من توقع زياد  ندارم ..... انتظار چيز ديگه ا  رو داشتم اما من 
اما ميدونم که هيچ راه .......... ميگم نبايد حداقل قدرت خشمم رو ميگرفتي 

از کمکي که تا ...... نميتونم تحمل کنم ... اما ديگه کافيه ..... ديگه ا  نبود 
 .........  راه ما جداست اما از حالا..... حالا به من کرد  متشکرم 

 
اما  تو  دار   اشتباه  بزرگي  رو  مرتکب ...... بهت حق ميدم هر  : ديويد 
 ... اگه اين خواسته توئه من ميپذيرم ....... من تو رو مجبور نميکنم .... ميشي 

 ......... تنها اميدوارم در آينده در مقابل هم قرار نگيريم 
 

هرگز حتي به خودم اجازه ......  وظيفه ات چيه ميدونم توکي هستي و: هر  
 .... ازت يه خواهش داشتم ..... نميدم که بخوام تهديد  برا  اين مردم باشم 

چيزهايي که من دارم و ياد ميگيرم ........ به تمرين ارتش دامبلدور ادامه بده 
خواهش ميکنم طور  بهشون آموزش بده که ..... با همه   اونا فرق ميکنه 
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مخصوصا بهترين ............ بتونن از جون خودشون و ديگران محافظت کنن 
 ........ دوستانم رو 

 
اما در .... درسته که گفتم به خاطر کمک به تو اومدم .... حتما هر  : ديويد 

من تو رو انتخاب کردم چون ............ حقيقت به خاطر کمک به همه اومدم 
 ......... من به تو قول ميدم هر  ..... است سرنوشت همشون به تو وابسته 

 
  ........... کريسمس خوش بگذره...........  متشکرم ديويد :هر  

 
 .....  دره   گودريگ اپارات کرد قصرش دربه هر  اين را گفت و مستقيما 

 ........ به کتابخانه رفت و شروع به خواندن کرد 
 

را  برا   شروع  تعطيلات کريسمس آن  شب  بيشتر  دانش آموزان  مدرسه  
 ........ اين شامل ويزلي ها و هرميون نيز ميشد ..... ترک ميکردند 

 
 **************************************************** 

 
 ....... کاش ميرفتيم پناهگاه ....... باور کنين هيچ جا مثل خونه نميشه : رون 

 
 اونا در به در دنبال .... جا هست  امن ترين تو  اين وضعيت اين جا: هرميون 

 ......... اعضا  محفل و خونواده هاشون هستن 
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منم با رون موافقم کاش ميشد ..... پناهگاه هم جادو  رازدار  داره : جيني 
 ....... دلم خيلي برا  اونجا تنگ شده ..... بريم اونجا 

 
 ..... قي نمونده ديگه پناهگاهي با..... متاسفم بچه ها : آرتور 

 
 چي گفتين پدر ؟؟؟؟؟؟؟؟ : فرد و جرج 

 
به خاطر راحتي ............... بيل و فلور با چارلي و سونيا اونجا موندن : آرتور 

 بنابراين وقتيکه ....... مرگخوارها اونجا رو زير نظر گرفته بودن .... خودشون 
ز زير شنل نامرئي خودش رو يه نفر ا...... بيل داشته با فلور وارد خونه ميشده 

اون يارو ...... اونا ديگه راز رو ميدونستن ..... بعدش ..... به اونا متصل ميکنه 
وگرنه ....... رفقاش رو خبر ميکنه و خوشبختانه فوکس خودش رو ميرسونه 

 ....... معلوم نبود چه بلايي سر اونا ميومد 
 

 نشده ؟؟؟ اونا خوبن ؟؟؟ چيزيشون ..... خدا  من : جيني 
 

بيل و چارلي ...... فقط فرصت داشتن چيزها  مهم رو بردارن .... نه : مالي 
هر دو شون کمي زخمي ...... با اونا درگير شدن تا دخترا وسايل رو بردارن 

 ...... دخترا هم همين حالا کنارشون هستن ....... شدن 
 

 ...... اونا کجان خانم ويزلي : هرميون 
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هيچ کدوم از شما .... اما قبل از اينکه برين ......  بالا هستن طبقه  : ريموس 
 خبر  از هر  نداره ؟؟؟ 

 
گفته بود مقدار  کار ....... گفت که ميره به خونه   خودش ..... چرا : رون 

 ...... داره و برا  شام برميگرده 
 

ممکنه .... اگه ميخواين اونا رو ببينين مواظب باشيد سر و صدا نکنيد : مالي 
 ..... اونا رو همين ديروز از سنت مانگو مرخص کردن ...... خواب باشن 

 
در همين زمان کالي دوباره ..... بچه ها آرام به طبقه   بالا حرکت کردند 

 : گفت 
 

ميترسم بخواد خودش رو از ما دور نگه ...... من نگران هر  هستم : مالي 
 ..... اين اصلا خوب نيست ..... داره 

 
اين هر  ديگه اون هر  ..... من اين طور فکر نميکنم .... نه مالي : موس ري

اما باز هم همون .... البته موفقه ..... اون فقط سعي ميکنه باشه .... قديم نيست 
مطمئنم هر دقيقه به ...... اون الان مشکلات بزرگتر  داره . ......هر  نميشه 

فراموش نکنين ما تنها خونواده ا  ..... فکر رفع مشکلاته و هميشه در تلاش 
 ........ هستيم که اون داره 

 
 سرانجام شب شد و هر  نيز خودش را به جمع خانوادگي رساند تا شام را 
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آن شب علي رغم اتفاقي که برا  بيل ...... درکنار بهترين دوستانش بخورد 
البته به ..... د آنها حالشان بهتر بو..... و چارلي افتاده بود ، با شاد  سپر  شد 

او از ديگران خواسته بود که برا  دقايقي آنها را با او تنها ......... لطف هر  
از گفته ها  .... سپس از چيزهايي که آموخته بود استفاده کرد ..... بگذارند 

اگر قدرت ذهنش را داشت ميتوانست به راحتي آنها را درمان کند .... ديويد 
هر  ..... به آنها کمک کند که سريعتر خوب شوند اما حالا فقط ميتوانست 

آنها را بيهوش کرده بود و سپس با ورود به ذهنشان کنترل روند ترميم بدن 
آنها را در دست گرفته بود و با کمي تحريک کردن آنها روند بهبود  آنها 

هر  بر خلاف تفکر آنها يک ساعت بعد از ورود ....... را افزايش داده بود 
بنابراين به هنگام شام حال بيل و ........ خودش را به آنجا رسانده بود بچه ها 

بعد از شام او رون و هرميون را به ..... چارلي تا حد زياد  خوب شده بود 
 .... کتابخانه برد و چند طلسم حفاظتي اجرا کرده بود 

 
 دنبال بايد .... ما تا الانش هم وقت زياد  هدر داديم ..... خب بچه ها : هر  

حالا ميدونيم که ميشه چطور  نابودشون کرد ...... جادوادنه سازها بگرديم 
 ..... پس بايد دست به کار بشيم ...... 

 
ميدونم که تو الان ..... ولي ما هنوز آماده نيستيم ..... درسته هر  : هرميون 

  قدرتبا يه........ تو يه جادوگر بزرگي ... خيلي بيشتر از ما آماده ا  هر  
 ...... ممکنه باعث دردسر بشيم ..... اما من و رون نه .... جادويي استثنايي 

 
 منم ميدونم که هنوز  ..... در واقع عالي هستين ... شما هم خيلي خوبيد : هر  
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اما ميتونيم لااقل دنبالشون بگرديم و جاشون رو پيدا ..... کاملا آماده نيستيم 
من فکر ميکنم دامبلدور تو  .....  چنگشون بياريم و اگه تونستيم به..... کنيم 

 خاطراتش جاهايي که ممکنه اون جاودانه سازهاش رو مخفي کرده باشه رو 
 ....... مغازه   بورگين ..... يتيم خونه   محل زندگيش ..... به ما نشون داده 

 .... پيش يکي از مرگخوارها  مورد اعتمادش ... که به نظر خودم اين محاله 
 ... خونه   پدرش تو  هنگلتون ..... اون قبلا دفترچه رو به مالفو  داده بود 

 به نظر من ........... اون همونجا پدرش و پدربزرگ و مادربزرگش رو کشته 
حتي اون غار  که من و دامبلدور هم رفتيم رو از .... بايد حتما اينجاها باشه 

 ..... تو  همون خاطره ها ميشد پيدا کرد 
 

توگفتي اون يه بار اومده هاگوارتز تا درس .. اما من فکر نميکنم هر  : رون 
توکه فکر نميکي اون ...... اونم يه خاطره بود ..... دفاع رو از دامبلدور بگيره 

اگه اين طور  ........ يکي از جاودانه سازها رو تو  هاگوارتز گذاشته باشه 
 ..... رد بود که دامبلدور بايد تا حالا پيداش ميک

 
 ولي من فکر ميکنم دامبلدور اون خاطره رو به من نشون داد ... درسته : هر  

 ....... اينکه واقعا دنبال چي اومده بود ..... تا بهم بگه که اون چقدر خطرناکه 
 

 : هرميون که کتاب را در دستش گرفته بود و ورق ميزد گفت 
 

 . و مطمئن ... ا بايد دقيق باشيم اما م.... همه   حرفها  شما درست : هرميون 
 مثلا کوچه   ناکترن ..... اون ممکنه برا  اون محل ها نگهبان گذاشته باشه 
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تازه يادتون رفته ......... اونجا بود که دوباره برگشت ..... يا  خونه   پدريش 
 من که ميگم اونجا رو پر از اينفر  ..... که تمام اون دهکده رو قتل عام کرد 

 ..... تو هيپزيا اسميت رو يادت رفت ..... تازه هر  ...... ه کرد
 

...... هيپزيا بي کس و کار نبوده .... اونجا گذاشته باشه اون نميتونه : هر  
 . حتما خونه اش به يکي از فاميل هاش ميرسيده ...... اون فاميل زياد  داشته 

 
بين ......... اشه ديگه هم بکنم يه رابطه    اما من فکر مي..... شايد : هرميون 

 ........ جاودانه سازها و افراد  که ولدمورت جاودانه سازها را ازشون گرفته 
حلقه متلق به گانت ها بوده که از نسل سالازار بودن و اون به راحتي اونو رو 

قاب آويز که باز هم مال سالازار بود ولي پيش هيپزيا ......... به دست آورده 
قبلا پيش مادر ولدمورت بوده  و  به  طريقي که مي دونيم دست بود که اون 

اما فنجون هافلپاف که باز هم پيش هيپزيا بوده چون اون .... هيپزيا رسيده 
خودش از بازماندگان هافلپاف بوده ، شمشير هم که دست ولدمورت بهش 

نرسيده تو  کلاه گروهبند  بوده که هر  چون نواده   ودريگ بوده 
چون اون کلاه باز هم متعلق به خود .... ه اون رو از کلاه بيرون بکشه ميتونست

تو .... و تو هر  ..... همه   اينها رو ميدونيم ..... گودريگ گرايفيندور بوده 
اون جاودانه ساز .... مسلما جدا  از ناجيني ..... ميدوني من ميخوام چي بگم 

ا بتونيم آخرين بازماندگان حالا اگه م.... مجهول قطعا مال ريونکلاو هست 
 ..... ريونکلاو رو پيدا کنيم 

 
 تو کاملا درست ..... ميتونيم بفهميم اون جاودانه ساز چيه .... آره آره : هر  
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 من فهميدم .... يادم رفته بود بهتون بگم ولي من رو ببخشيد بچه ها .... ميگي 
يادم رفته بود بهتون ... ..که اون جاودانه ساز که متعلق به ريونکلاو بوده چيه 

پدربزرگ مي گفت که هر کدوم از بنيانگذارها وسايل ..... ميدونين ... بگم 
اما هرکدومشون يه وسيله   فوق العاده ......... شخصي فوق العاده ا  داشتن 

گودريک .... داشتن که بيشتر از هر کدوم از وسايلشون بهشون علاقه داشتن 
 .... اب آويزش ، هلگا به جامش و راوانا به تاجش به شمشيرش ، سالازار به ق

 
و هر  با کمي دقت ...... اما ظاهرا رون و هرميون هيچ چيز  نفهميده بودند 

واژه   پدربزرگ آن ها را متعجب کرده بود و با ..... متوجه بهت آن ها شد 
 . حرف رون حدسش درست از آب درآمد 

 
 گ چيه هر  ؟؟؟ پدربزرگ ؟؟؟؟ منظورت از پدربزر: رون 

 
 . هر  هرگز حرفي در مورد قصرش و جزئيات مربوط به آن حرفي نزده بود 
حتي يک کلمه چه برسد به اين که در مورد تابلو  گودريگ گرايفيندور 

 : بنابراين گفت .... بزرگ با آنها صحبت کند 
 

... يد اين  رو که  بهتون  ميگم  بايد  مثل  يه  راز تو  سينتون نگه دار: هر  
خودتون خوب ميدونيدکه من هيچوقت چيز  در مورد قصرم به شما نگفتم 

حالا شما دو نفر تنها افراد  هستين ..... فقط ميدونيد که من يه قصر دارم .... 
نبايد به هيچ وجه کس ديگه ا  از که به جز خودم در اين مورد ميدونيد و 

 متوجه شديد ؟؟؟ ..... اين چيز  بدونه 
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 : دو دوستش با سر پاسخ مثبت دادند هر  گفت وقتي که 
 

من تو  قصرم ...... منظور من از پدربزرگ گودريگ گرايفيندوره : هر  
 که در اصل متعلق به اون بوده يه تابلو مثل تابلوها  مديران هاگوارتز دارم 

 بنابراين ميتونم باهاش. يه تابلو ازگودريگ گرايفيندور ... که اون صاحبشه 
 ..... نم و ازش راهنمايي بگيرم حرف بز

 
 يه تابلو  جادويي از گودريگ گرايفيندور ؟؟؟؟ ..... خدا  من : هرميون 

 
ميتوني به ما نشونش بد  ؟؟؟ کي باور ميکنه که ما ..... اين عاليه رفيق : رون 

 .... گودريگ گرايفيندور رو از نزديک بينيم 
 

اما به زود  يه بار ميبرمتون ... ..ولي هنوز وقتش نيست .... خب آره : هر  
 ...... به اونجا 

 
هرميون که نا اميد شده بود در حالي که دوباره مشغول ورق زدن کتاب شده 

 . بود با ناراحتي گفت 
 

 ....... خيلي حيف شد که نميتوني .... هر چي تو بگي هر  .... خب : هرميون 
 

 صدا  بلند  جيغ کشيد که در عوض با...... اما باقي حرفش را ادامه نداد 
 . باعث شد هر  و رون از جا  خود بپردند 
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 ....... اتفاقي افتاده ...... چي شده هرميون : رون 
 

 R A B...... اون اينجاست هر  ..... همين جا .... خودشه : هرميون 

 
با اين حرف هر  نيز خودش را به سرعت به دو دوستش رساند و هر سه با 

 .تابي خيره شدندکه هرميون مشغول نگاه کردن به آن بود هم به صفحه   ک
اين جمله ها نوشته شده در پايين مطلبي در مورد به وجود آوردن اينفر  ها 

 ..... بود 
 

 . تا به حال هيچکس به اندازه   من از اجساد مردگان ، اينفر  نساخته است 
 را به عنوان يکي اگر روز  نام لرد سياه. ا  کسي که اين کتاب را ميخواني 

بدان که من تمام . از افراد  که بزرگترين لشگر اينفر  را داراست خواند  
 )R A B ( ريگولوس آدامز بلک . آنها را برا  او به وجود آورده ام 

 
 ...... سيريوس در موردش بهم گفته بود ...... درسته .......... خدا  من : هر  

بعدش به خاطر ........ ه ولدمورت پيوسته گفته بود که اون مرگخوار شده و ب
 . اون غار پر از اينفر  .... اينکه پشيمون شده و ميخواسته برگرده کشته شده 

برا  همينم ميتونسته اون جاودانه ساز رو عوض ...... حتما کار خودش بوده 
 ..... کرده باشه و اون نامه رو نوشته باشه 

 
وقت تميز .... دو سال پيش ....  نکرده هر  اما نابودش..... معلومه : هرميون 

 هيچ کدوم نتونستيم در .... يه قاب آويز بود .... ما ديديمش .... کردن خونه 
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بعدش همراه بقيه   وسايل ها و آشغال ها انداختيمش ..... اون رو باز کنيم 
 ...... بيرون 

 
 بايد از کجا پيداش حالا...... لعنتي ..... من خوب يادم مياد .... درسته : هر  
 ..... حالا هر کجا ميتونه باشه ..... اونو دو سال پيش بيرون انداختيم ..... کنيم 

 
تو چيز ديگه ا  يادت نمياد ؟؟؟ اينکه يه نفر يواشکي .... هر  : هرميون 

 ميومد و بعضي از چيزهايي رو که ما بيرون مينداختيم رو ميدزيد ؟؟؟؟ 
 

يچر عوضي ؟؟؟ سيريوس چند بار  برا  دزديدن اون کر.... خودشه : رون 
 يادتونه اونا رو کجا ميبرد ؟؟؟ .... اون چيزها تنبيهش کرد 

 
درنگ هر سه از  لحظه ا    بدون  و سپس) آشپزخونه ( هر سه  با هم گفتند 

 دويدند که با چنان سرعتي به سمت آشپزخانه مي...... ...کتابخانه خارج شدند 
سرانجام آنها ... يد از ديدن اين حالت آنها تعجب ميکرد هر کس آنها را ميد

 هر  در آن را باز کرد و شروع... در مقابل يکي از کابينت ها متوقف شدند 

 به جستجوکرد وچند لحظه بعد شيء مورد نظرش را از ميان يک شلوارکهنه 
با وقتي که آن را بالا گرفت افراد  که درون آشپزخانه بودند ..... پيدا کرد 

 : ريموس پرسيد ...... تعجب به آن نگاه ميکردند 
 

 اون چيه هر  ؟؟؟؟ باهاش چيکار دار  ؟؟؟ : ريموس 
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يکي از چيزهايي هست که من رو يه قدم ..... يه چيز کاملا خصوصي : هر  
 اگه امشب برنگشتم ... من بايد برم ... خيلي خب .. به هدفم نزديک تر ميکنه 

 ..... نگران نشيد 
 
 ... قرارمون ..... ما هم ميايم ..... هي : ون ر
 

ميخوام برم به قصرم و .... از اين به بعدش کار خودمه ..... لازم نيست : هر  
 ..... شما هنوز نميتونين بياين 

 
هرميون و همچنين چند نفر ديگر خواستند اعتراض کنند که آتشي در بين 

 ...... ده بود هوا پديدار شد و چند لحظه بعد هر  ناپديد ش
 

 ..... چرا هميشه بايد با فوکس در بره ..... لعنتي : رون 
 

 شما دو نفر نميخوايد بگيد موضوع چيه ؟؟ اون .... چون اون صاحبشه : مالي 
 گردنبند چي بود که هر  با خودش برد ؟؟؟ 

 
  .......ين مربوط به پروفسور دامبلدوره ولي ا.... متاسفم خانم ويزلي : هرميون 

 ..... ما اجازه نداريم چيز  به کسي بگيم 
 

 **************************************************** 
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مستقيما به اتاق مخصوص رفت و بعد از ...... هر  درون قصرش ظاهر شد 
 : سلام کردن به گودريگ رو به او گفت 

 
 قولي که داديد حالا بايد به.. من الان يکيشون رو دارم .... پدربزرگ : هر  

  .... عمل کنيد 
 

چون از قبل خودت راه حل رو ............ باز هم بهت ميگم هر  : گودريگ 
تنها نکته ا  که تو بايد بدوني اينه که قبل .... ميدونستي اين رو بهت ميگم 

 . از اينکه از شمشير برا  نابود  استفاده کني بايد جاودانه ساز رو فعال کني 
برا  مثال .............  ساز مستقيما به چيز  که هست مربوط ميشه هر جاودانه

 .... انداختن دور گردن ..... ازش چه استفاده ا  ميشه ؟؟؟ .... همين گردنبند 
راهش رو ..... اما برا  اين يکي لازم نيست چون يه راه ساده تر وجود داره 

 . ....تو يه جادوگر معمولي نيستي ..... خودت پيدا کن 
 

ديگر هيچ کار  از دست ...... هر  با شنيدن اين حرف ها به فکر فرو رفت 
بار ديگر ميبايست ..... او راهنماييش را کرده بود ...... گودريگ بر نمي آمد 

 بنابراين گردنبند را بر .... به قدرت تفکر و استدلال نيرومندش رجوع ميکرد 
 در مقابل آن نشست رو  يک ميز گذاشت و خودش نيز رو  يک صندلي

راهي که بعد از چهار ..... راهي ساده تر ..... و شروع به تجزيه و تحليل کرد 
 ..... با خودش فکر ميکرد واقعا ساده بود ..... ساعت تفکر هر  به آن رسيد 

 اگر از همان اول به نقش رو  گردنبند و صاحبش و رابطه اش فکر ميکرد 
 .........ساعت يک صبح بود ...... تلف کند حالا مجبور نبود اين همه زمان 
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وقتي سرانجام هر  گردنبند را گرفت و از رو  ميز بلند شد ، گودريگ که 
 : او را زير نظر داشت پرسيد 

 
 بلاخره چي شد مرد جوان ؟؟؟ راه حل رو پيدا کرد  ؟ ... خب : گودريگ 

 
 .زبان مارها فعالش کنم با فقط کافي بود ..... خيلي ساده بود ..... البته : هر  

 
اين به تو ياد ميده که هميشه دنبال راه ساده تر .... دقيقا ... آفرين : گودريگ 

 ..... اگه به مشکلي اينچنيني برخورد کرد  ... بگرد  
 

حالا اگه اجازه بديد ميخوام برم نابودش ... حق با شماست پدربزرگ : هر  
 ... فعلا خدانگهدار .... کنم 

 
نزار کار به جاها  ...... مواظب خودت هم باش .... برو پسرم  : گودريگ

 ..... باريک بکشه 
 

به مستحکم ترين قسمت قصر ....... هر  سر  تکان داد و از اتاق خارج شد 
او دست دامبلدور .. با سالن دوئل که با انواع محافظها حفاظت ميشد ... رفت 

 او ......... دن آن اثراتي داشته باشد ممکن بود نابود کر.... را فراموش نميکرد 
و ........ فوکس را صدا زد و از او خواست کلاه گروهبند  را برايش بياورد 

 .....زماني که فوکس اين کار را انجام داد او شمشير را از کلاه بيرون کشيد 
 سپس تمرکز ......... پايه ا  سنگي ظاهر کرد وگردنبند را رو  آن گذاشت 
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او به گردنبند دستور داد تا باز .....  زبان مارها شروع به صحبت کرد کرد و با
 ...... سپس درخشش مار زمرد  رنگ نقش بسته بر گردنبند را ديد ..... شود 

کم کم کل آن داشت مي درخشيد و در يک لحظه هر  دانست که وقتش 
 . فرود آورد با تمام توان شمشير  را که بالا برده بود را ..... فرا رسيده است 

زماني که تيغه   پر قدرت شمشير به سطح گردنبند برخورد کرد او صدا  
 بعد از چند ثانيه ..... جيغي بلند را شنيد و از نابود  تدريجي نيرويي شوم را 

درخشش تمام شد ، هر  توانست شکاف عميقي که شمشير درگردنبند که 
 که تيغه را بيرون آورد و آن وقتي.... به وجود آورده بود را به وضوح ببيند 

حالا آن ... را در دست گرفت هيچ نيرو  جادويي را در آن احساس نکرد 
 .... يک گردنبند معمولي بود 

 
 **************************************************** 

 
تعطيلات کريسمس تمام شده بود و دانش آموزان  بار  ديگر  به  مدرسه  باز 

 همه چيز دوباره روال خود را پيدا کرده  و کلاس ها دوباره...... گشته بودند 
 حتي دفاع.......... هر  در تمام کلاسها شرکت ميکرد ..... شروع شده بودند 

در واقع ...... در برابر جادو  سياه اما هيچ کدام کمک چنداني به او نميکرد 
او درس .... رفت اگر آن وقت را برا  مطالعه ميگذاشت نتيجه   بهتر  ميگ

چيز  ......... او وظيفه   ديگر  داشت .... نميخواند تا صاحب شغلي بشود 
بنابراين تصميم گرفته بود ديگر  در کلاس ها شرکت ...... مهمتر از تحصيل 

 فوريه نزديک بود و فقط ...... نکند و خودش مثل گذشته دست به کار شود 
 ولدمورت قو  تر ....  بهره ميبرد تا شش ماه ديگر از محافظت خوني مادرش
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اما چيز ديگر   ...... دانش بتواند حريف او شود از آن بود که با اين سطح از
او ...... و آن ديويد بود ....... هم بود که هر  تقريبا هميشه به آن فکر ميکرد 

 چه ميشد اگر ......... قطعا پيشگويي کامل را ميدانست و او نگهبان جادو بود 
 تنها به اين خاطر که شکوه .... دها مجبور ميشد رو در رو  او قرار بگيرد بع

 ..... اگر ديويد به اين بهانه سعي ميکرد او را نابود کند ..... جادو  سياه بود 
بارها خودش را به خاطر اين فکر ملامت ميکرد اما نميتوانست به آن نيز فکر 

 ....... همانند قديم ...... ر  نکرده بود رابطه   او با ديويد هيچ تغيي..... نکند 
تصميم گرفته بودکه اين موضوع . هر  در اولويت اول ولدمورت را داشت 

 .......... را به زمان واگذار کند 
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